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 چکیده

قیق آن در تحلیل احکام مترتب بر آن بسیار حایز نهاد شرط از جمله مباحث مهم فقهی است که فهم د
مجرب در شناخت مفهوم الفاظ، بررسی اقسام مُعرّف است که ضرورت  یهاراهاهمیت است. یکی از 

. در این پژوهش با نگاهی جامع و بررسی گسترده منابع دینمایمتحقیق پیرامون اقسام شرط را ایجاب 
ملاکات تقسیم( استقصاء گردیده و تلاش شده است حدود و ) فقهی، تمام جهات مؤثر در تقسیم شرط

دقیق تبیین  طوربه هاآنثغور این اقسام با پرداختن به مفهوم اصطلاحی و بیان ممیزات، پیشینه و آثار پذیرش 
از: شرط موافق مقتضای عقد،  اندعبارتشرط  پرکاربرداین پژوهش، اقسام مهم و  یهاافتهیشود. بر پایه 

ف ماهیت عقد، شرط مخالف منشأ، شرط مخالف اثر عرفی عقد، شرط مخالف اطلاق عقد، شرط مخال
لغوی، عرفی)عادی(، شرعی و عقلی، شرط فعل، وصف و غایت فعل، ضمنی، ابتدایی، تبانی و  شرط

صریح که در هر یک بر اساس موضوع، نوع حاکم اعتبار، لزوم وفا و ذکر و عدم ذکر در متن عقد اقدام به 
 م شرط شده است.تقسی
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 طرح مسأله
تقسیم از مفاهیم بدیهی است که نیازی به تعریف ندارد و در عین حال، بر اساس یک 

 ،9ج ،ق9311 )مظفر، نامندیم تقسیمتعریف لفظی، جداسازی یک چیز به امور متباین را 
و نیز هر یک از اموری که آن چیز بدان تجزیه  شودیم( و نام چیزی را که تقسیم 929ص

 .گذارندیم مقسم و قِسمرا به ترتیب  شودیم
گردیده است و اگر تقسیم نبود، هرگز الفاظ و  یگذارهیپاحیات انسان بر اساس تقسیم 

یابی به حدود و رسوم اشیاء فواید تقسیم، دست نیترمهم. یکی از کردینممعانی تکثر پیدا 
تعریف به »که یکی از اقسام تعریف، تعریف از راه قسمت است که نام آن را  یطوربهاست 

 (.931صتا، بی ،ق9311 ،)مظفر گذارندیم «رسم ناقص
بر اساس اقسام  توانیمدر تدوین علوم مؤثر واقع شود، زیرا  تواندیمچنین تقسیم هم

مسائل متمایزی را طراحی کرد و تعیین کرد که قسم کذا، موضوع مطروحه، ابواب، فصول و 
 کدام قضیه از قضایای علم است و بلکه تنها راه رسیدن به این مهم تقسیم است.

جامع، مورد مطالعه مفهومی قرار نگرفته  طوربههرگز  منتشرشدهواژه شرط در آثار 
نظیر شرط ضمنی، شرط  پرکاربردم است و در آثار فقیهان امامیه نیز نسبت به برخی از اقسا

تبانی و شرط ابتدایی تحدید مشخصی ارائه نشده است و برای رسیدن به این مهم و دریافت 
 ضابطه برای این اقسام باید مجموع کلمات ایشان مورد مطالعه قرار بگیرد.

که در شناخت مفهوم اقسام شرط  دیآیمبر  منتشرشدهدر عین حال، از مطالعه آثار 
 :اندگفتهدر مورد شرط تبانی و ضمنی  کهنیااز جمله  اندشدهخطا  دچار

، لکن داعی یا خواست باطنی طرفین ردیگینماول: در شرط تبانی هیچ بیانی صورت 
 (.21ص ،33ش  ،مجله دادرسى )علی آبادی، بدان دلالت دارد

بت کرده دوم: شرط تبانی یعنی شرطی که متعاقدین قبل از اجرای عقد پیرامون آن صح
، حال یا به خاطر فراموشی آن را ذکر کنندینمباشند، لیکن هنگام انشای عقد آن را ذکر 

دانشکده حقوق و علوم  )شکاری، ذکر آن در متن عقد لازم نیست اندکردهنکرده و یا فکر 



 37/ هیو جامع اقسام شرط در فقه امام یموضوع یبازشناس 
 

 (.33ص ،31ش سیاسی،
شرط  کهاینمبنی بر  اندکردهسوم: برای شرط ضمنی تنها یک مفهوم و یک ویژگی ذکر 

که مدلول التزامی الفاظ مستعمل در الفاظ قرارداد  رودمیضمنی برای اشاره به اموری به کار 
دانشکده حقوق و علوم  ؛ شکاری،23ص ،33ش ،مجله دادرسى )علی آبادی، است

 (.33ص ،31ش سیاسی،
 

 اقسام شرط در منابع فقهی
 شرط در منابع فقهی به چند شیوه تقسیم شده است:

 
 ل( تقسیم به شیوه ثنائی و بر اساس موضوع شرطشیوه او 

ق( اقدام به تقسیم شرط نموده 313-106) از میان فقیهان قدیمی نخستین بار شیخ طوسی
 شرط در بیع بر چهار قسم است:» و در این زمینه گفته است:

کقسم اول: شرطی که موافق با مقتضای عقد است و اثر این اشتراط،  مفاد عقد  یدتأ
 است؛
؛ مانند اشتراط أجل، شودیمسم دوم: شرطی که متعلق مصلحت متعاقدان فرض ق

 اشتراط خیار، اشتراط رهن، اشتراط ضمان و اشتراط شهادت... .
ولی مبتنی بر تغلیب و  شودینمقسم سوم: شرطی که متعلق مصلحت متعاقدان فرض 

 سرایت است؛ مانند اشتراط عتق... .
مصلحت متعاقدان  کهاینایه تغلیب و سرایت است و نه قسم چهارم: شرطی که نه بر پ

 («.121، ص4ج ق،1337 )شیخ طوسی، بدان تعلقی دارد...
شیخ طوسی در این تقسیم، شیوه تقسیم ثنائی را پیش گرفته است و در  رسدیمبه نظر 

موافق  کهایننتیجه حقیقت بیان او این است که شرط یا موافق مقتضای عقد است یا 
عقد نیست، در صورتی که شرط موافق مقتضای عقد نباشد یا با آن مصلحتی از  مقتضای
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چنین ویژگی ندارد، در صورتی که شرط،  کهاینو یا  گرددیممصلحت متعاقدان تأمین 
بر اساس تغلیب  کهاینمصلحت متعاقدان را تأمین نکند یا مبتنی بر تغلیب است و یا 

 نیست.
یم شرط عقد، همین شیوه را دنبال نموده است جز او در باب رهن هم در مقام تقس

در این بیان، اساس تقسیم خود را بر موافقت و عدم موافقت با مقتضای عقد قرار داده  کهاین
 شرطی که مقترن با عقد رهن است بر دو نوع است:» است. او در این باب گفته است:

اهن در عقد رهن شرط نوع اول: شرطی که موافق با مقتضای عقد است؛ برای مثال ر
که مرتهن، عین مرهونه را در صورت پرداخت دین به او تحویل نماید، یا راهن با  کندیم

اشتراط، به مرتهن اجازه دهد که در صورت حلول دین، عین مرهونه را بفروشد، یا شرط شود 
اقتضای عقد  برخلافنوع دوم: شرطی که  که منافع عین مرهونه برای راهن باشد... .

 («.211ص ،ق9313 )شیخ طوسی، ست...ا
ق( هم روش شیخ طوسی را مورد 011-320) پس از شیخ طوسی، علامه حلی

از: شرط موافق  اندعبارتتبعیت قرار داده و اقسام شرط را چهار قسم ذکر کرده است که 
مقتضای عقد، شرطی که متعلق مصلحت متعاقدان است، شرط مبتنی بر تغلیب، شرطی که 

 (.213-239، صص96ج ق،9191 )علامه حلی، را ندارد هایژگیواین  از یکیچه
ق( نیز افزون بر شرط موافق مقتضای عقد و شرط ناظر به مصلحت 300)م  ابن حمزه

 از: اندعبارتمتعاقدان، چهار مورد دیگر را به این اقسام افزوده است که 
 اول: شرط غیر مقدور

 ار حیوان.دوم: شرطی که از احکام مبیع است مثل خی
 سوم: شرطی که شریعت الهی نسبت به آن ترغیب نموده است مثل شرط عتق.

چهارم: شرطی که شارع مقدس از آن نهی نموده است مثل اشتراط عدم تصرف در 
 (.216-231صص ق،9161)ابن حمزه،  مبیع

چون فقیهان سلف، در یک تقسیم ثنائی با اضافه نمودن ق( هم هم310)م شهید اول
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او در این باره  اقسام شرط بیان نموده است. عنوانبهرض از انشای شرط، پنج مورد را معیار غ
عقد، چنین  کهاینمفاد شرط یا از اقتضاءات عقد است یا  -239قاعده » گفته است:

اقتضایی ندارد، ... شرطی که مفید اقتضای عقد نیست، یا در جهت مصلحت بایع، مشتری 
اط رهن، اشتراط ضامن برای ثمن، اشتراط شاهد گرفتن، مثل اشتر هاستآنیا هر دوی 

مفاد شرط در جهت مصلحت  کهایناشتراط ضمان درک، اشتراط خیار برای هر دو، یا 
مثل اشتراط  ردیگینماز آنان نیست، در این صورت یا هیچ غرضی به آن تعلق  کیچیه

غرضی از متعاقدان  کهاینیا  جامه خزّی نپوشد، یا نافله بخواند، یا گوشت نخورد...، کهاین
به آن تعلق دارد، در این صورت شرط یا با مقتضای عقد منافات دارد که هم شرط فاسد 

مبیع را نفروشد، یا با آن آمیزش  کهاینمثل اشتراط  شودیماست و هم موجب فساد عقد 
د ندارد مثل اشتراط منافاتی با مقتضای عق کهاین،... ، یا اوردیدرننکند یا مبیع را به قبضه او 

 («.231-231، صص2ج ،بی تا )شهید اول، دوختن لباس، قرض دادن مال
 

 اقسام شرط مخالف مقتضای عقد
 :شودمیشرطی که مخالف مقتضای عقد است به چهار قسم تقسیم 

قسم اول: شرطی که مخالف ماهیت عقد است؛ برای مثال بیع، اجاره، صلح و... 
، از این رو بیعی که در آن عوضی وجود ندارد با اندکیتمله و ذاتی مقتضی معاوض طوربه

بعتک بشرط أن لا تملک و آجرتک بشرط أن » چنین اگر بگوید:ماهیت عقد تنافی دارد. هم
 این اشتراط فاسد است.« لا تستوفی المنفعة أصلا لا مباشرة و لا تسبیبا

بعت » :شودمیگفته  قسم دوم: شرطی که مخالف مُنشأ است؛ برای مثال زمانی که
، در شودمیملکیت مثمن برای کسی که ثمن از ملک او خارج گردیده انشاء « هذا بهذا

 نتیجه اگر شرط شود که مثمن وقف مسجد باشد، این اشتراط با مُنشأ منافات دارد.
 :شودمیقسم سوم: شرطی که مخالف اثر عرفی عقد است؛ برای مثال زمانی که گفته 

و شرط شود که مبیع به مشتری تحویل داده نشود، این شرط هر چند با  «بعت هذا بهذا»
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جایی که هدف از انجام بیع ایجاد سیطره بر ماهیت و مقتضای عقد منافات ندارد ولی از آن
مبیع است، اشتراط عدم تسلیم آن از نظر عرف مساوی با عدم حصول ملکیت برای مشتری 

 فی است که نفی آن به مفهوم نفی مقتضای بیع است.است، زیرا سلطنت بر مبیع از لوازم عر
-913ق، صص9123 )سبحانی، قسم چهارم: شرطی که مخالف اطلاق عقد است

911.) 
 

 شیوه دوم( تقسیم شرط به ملاک صحت و فساد
ق( شرط را به ملاک صحت و فساد و اثری که ممکن است از این 399-313) ابن زهره

 ه است:جهت بر عقد وارد شود تقسیم نمود
قسم اول: شرطی که به اتفاق همگان فاسد و مفسد عقد است نظیر شروطی که 

 توان لازم را ندارد. هاآنمشروط علیه نسبت به انجام 
قسم دوم: شرطی که هم خود آن صحیح است و هم عقد همراه آن و در صحت آن 

لق مصلحت اختلافی وجود ندارد مثل اشتراط چیزی که از اقتضاءات عقد است یا متع
 متعاقدان است نظیر اشتراط قبض.

البته در صحت  کهآنقسم سوم: شرطی که هم خود آن صحیح است و هم عقد همراه 
 یاجامهوجود دارد مثل اشتراط چیزی که تسلیم آن ممکن است؛ برای مثال  نظراختلافآن 

 فروشنده آن را برای او بدوزد. کهآن شرطبهرا خریداری کند 
و  شودمیهمگان فاسد است، ولی موجب فساد عقد ن اتفاقبهشرطی که  قسم چهارم:

مقتضای عقد است  برخلافمثل اشتراط چیزی که  دانندیمالبته برخی آن را مفسد عقد هم 
 (.290-291صص ق،9193 )ابن زهره، سنت است برخلافو نیز مثل اشتراط چیزی که 

را سه قسم بیان کرده است و  هجری( نیز در بیان مشابهی، اقسام شرط 0)ق بیهقی
البته تقلیل اقسام در بیان او از بابت این است که او قسم دوم و سوم از اقسام شرط در بیان 

ق، 9190 )بیهقی کیدری، ابن زهره را در هم آمیخته و در یک قسم گنجانده است
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 (.911-911صص
 

 شیوه سوم( تقسیم شرط به ملاک حاکم اعتبار
)عادی(، شرعی  ط را در یک بیان نوینی به چهار قسم لغوی، عرفیق( شر310)م شهید اول

 و عقلی تقسیم نموده است؛
جایی که این شرط لغوی عبارت است از تعلیق مانند تعلیق ظهار بر دخول و از آن

نحوه از اشتراط همانند سبب در وجود و عدم با مشروط تلازم دارد، به نوعی سبب معنوی به 
)عادی( مانند نردبان برای صعود به بام و شرط شرعی مانند  رفی. شرط عرودمیشمار 

 طهارت برای نماز و شرط عقلی مانند حیات برای علم است.
در تمام این اقسام به جز شرط لغوی، وجود شرط، وجود مشروط را در پی ندارد، 
اگرچه تأثیر مشروط، بر وجود شرط متوقف است؛ برای مثال هرگز از حیات علم لازم 

، آری، شرط و کندینم، یا از طهارت نماز و یا از قرار دادن نردبام، صعود تحقق پیدا دیآیمن
 (.39، ص2ج ،بی تا )شهید اول، مشروط در عدم با یکدیگر تلازم دارند

یا از باب اشتراک لفظی یا  یادشدهشهید اول معتقد است اطلاق عنوان شرط بر اقسام 
 (.230، ص9ج ،بی تا )شهید اول، استحقیقت و مجاز و یا اشتراک معنوی 

 
 شیوه چهارم( تقسیم شرط از حیث حکم )لزوم وفا(

ق( در برخی از تحقیقات خود شرط ضمن عقد را از جهت حکم لزوم به 310)م شهید اول
 دو قسم تقسیم نموده است:

در تحقق آن کافی است  ییتنهابهو عقد  شودمیقسم اول: شرطی که در عقد لازم واقع 
 .باشدینمکه بعد از انشای صیغه عقد، احتیاج به امر دیگری  یطوربه

که از طرف مشتری در مورد خاصی وکالت داشته باشد که  کندیمبرای مثال بایع شرط 
ایقاع عقد و انشای اشتراط برای بایع حاصل شود و تحقق آن  مجردبهدر این صورت وکالت 
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متاع خود را به زید  کهایننیست و نیز مثل  جداگانه صورتبهنیازمند انشای عقد وکالت 
بفروشد و بر او شرط کند که همسرش مطلقه باشد یا دختر او همسر قانونی و شرعی او 

 باشد.
بلکه تحقق  شودمیدر متن عقد ذکر شود محقق ن کهاین مجردبهقسم دوم: شرطی که 

-363، صص3ج ق،9196 )شهید ثانی، آن نیازمند انشای جدیدی است مثل اشتراط عتق
مشتری، او را وکیل خود قرار دهد که در این صورت  کندمیبایع شرط  کهاین( یا 361

 مشتری باید بعد از اتمام عقد بیع، عقد وکالت را به سود بایع انشاء نماید.
، ولی در کندمیدر قسم اول، شرط به مجرد اجرای عقد بیع تحقق پیدا  کهاینحاصل 

یاز به اقدام مشتری و انشای جدید از سوی او دارد که ممکن است از قسم دوم، تحقق شرط ن
 )کلانتر، شودمیانجام آن سرباز زند و در این صورت برای بایع خیار تخلف شرط ثابت 

 (.363، ص3ق، ج9196
 

 شیوه پنجم( تقسیم شرط بر اساس موضوع
ه صفتی از شرط یا ب» ق( در مقام تقسیم شرط گفته است:9219-9291) شیخ انصاری

عبد، کاتب باشد یا جاریه، آبستن باشد،... یا  کهاینگیرد مثل صفات مبیع شخصی تعلق می
مثل اشتراط آزاد کردن  کندمیبه فعلی از افعال متعاقدان یا شخص ثالثی تعلق پیدا  کهاین

مثل  گیردیمبه چیزی که از سنخ غایت فعل است تعلق  کهاینعبد یا دوختن جامه و یا 
، 3ق، ج9199 )شیخ انصاری، تراط تملک عین خاص یا آزاد شدن مملوک خاص،...اش

 «.31ص
 کهاینکه متعلق آن فعلی از افعال مکلفین است، مثل  ندیگویمشرط فعل به شرطی 

چیزی را بفروشد و بر مشتری شرط کند که برای او پیراهنی بدوزد یا قرآن را به او آموزش 
بیع  صورتبهمشتری گندم را  کهاینز قابل تصویر است، مثل دهد. این شرط در بیع کلی نی

سلم از بایع خریداری کند و سپس بر بایع شرط کند که گندم را از صنف خاصی تحویل 
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 نماید.
ریشه در بیان شهید اول دارد،  واقع درفعل، وصف و غایت فعل  شرطبهتقسیم شرط 

قرار داده و سپس اقدام به تقسیم شرط  جا که او شرط را از جهت حکم لزوم مورد بررسیآن
نموده است که البته بیان او در بخش قبلی گذشت، هرچند او در تقسیم خود از شرط وصف 

 ذکری نکرده است.
ما کان العقد کافیا فی »شهید اول بر خلاف شیخ انصاری از شرط غایت فعل به 

تاج بعده إلی أمر آخر وراء ما یح»به « شرط فعل»و از « تحققه و لا یحتاج بعده إلی صیغة
 (.361-363، صص3ق، ج9196 )شهید ثانی، تعبیر نموده است« ذکره فی العقد

بندی پس از شیخ انصاری نیز طرح و مورد بحث و مطالعه فقیهان متأخر این تقسیم
، 3ج ،؛ خویی، بی تا391-393، صص3ج ق،9129 )امام خمینی، قرار گرفته است

ن برای این اقسام، عناوین شرط فعل، شرط وصف و شرط ( که البته آنا309-331صص
 ق،9166 ؛ طباطبایی،جاهمان؛ خویی، 391ص ،ق9129 )امام خمینی، اندیدهبرگزنتیجه را 

 (.312، ص1ج
شرط نتیجه را از این جهت شرط نتیجه گویند که مفاد آن حاصل از سبب و نتیجه عقد 

 (.393ص ،بی تا ینی،و ایقاع است مانند ملکیت، زوجیت، طلاق،...)مشک
 شرط نتیجه خود دارای سه قسم است:

قسم اول: شرطی که تحقق غایت، منوط به اسباب خاص شرعی است و مجرد اشتراط 
 آن در عقد کافی نیست مثل زوجیت و عتق.

قسم دوم: شرطی که حصول غایت، متوقف بر سبب خاص شرعی نیست و مجرد 
 مثل وکالت، وصایت. شودیمشرط نمودن آن در عقد موجب تحقق غایت 

قسم سوم: شرطی که از این حیث مجهول است یعنی معلوم نیست سبب خاص نیاز 
شرط کند مال خاصی  کهاینمثل  کندمیمجرد ذکر شرطی در تحقق آن کفایت  کهایندارد یا 

که تابع هیچ یک از عوضین نیست ملک یکی از متعاقدان باشد یا عنوان صدقه برای فقراء 
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 (.922-929صص ق،9123 )سبحانی، باشد داشته
اند با توجه اند و گفتهای دیگر را در تبیین این اقسام برگزیدهبرخی از فقیهان متأخر شیوه

اعتبار نفسانی متعاقد است که در حیطه  شودمیدر شرط نتیجه چیزی که شرط  کهاینبه 
او بیرون است، شرط نتیجه از  اختیار او قرار دارد نه اعتبار صادر از سوی شارع که از توان

 سنخ شرط فعل است.
: شرط وصف و شرط فعل و شرط فعل خود شودمیدر نتیجه شرط به دو قسم تقسیم  

 بر دو قسم است:
 .شودمیاول: اعتبار نفسانی که به مجرد شرط و التزام ایجاد 

 لباس مانند خیاطی شودمیدوم: اعتبار نفسانی که به مجرد شرط و التزام ایجاد ن
 (.213، ص0ج ق،9121 )روحانی،

پیش از شهید اول گرچه اصطلاح شرط فعل و شرط وصف به عنوان اقسام شرط سابقه 
ندارد ولی در مقام ذکر مثال همواره به مواردی تمثیل زده شده است که از سنخ شرط فعل و 

 وصف می باشند.
فروشنده و »ه: ق( در بحث اشتراط گفت331-113) برای مثال ابو الصلاح حلبی

مشتری، هر یک می توانند در عقد، امر معلومی را که امکان تسلیم آن وجود دارد شرط 
آن را برای مشتری بدوزد یا  کهاینجامه ای را به فروش رساند، مشروط بر  کهاینمثل نمایند 

شد به شرط آن را ببافد یا پوستی را بفرو کهاینآن را رنگ نماید یا الیافی را بفروشد منوط به 
از آن کفش تهیه کند، یا هر یک از متبایعان وصف و ویژگی خاصی نظیر طول، عرض  کهآن

 («.331ص ق،9163 )ابوالصلاح حلبی، .یا عمق کذایی را بر دیگری شرط نماید..
او در بیان خود به فروش جامه و نظیر آن مثال زده است  شودمیگونه که ملاحظه همان

قبیل شرط فعل است و در بخش پایانی کلام خود نیز سخن از اشتراط طور مشخص از که به
 وصف و ویژگی خاص نموده است که مقصود شرط وصف است.

اگر مفاد شرط متعلق مصلحت »... ق( گفته است:011-320) چنین علامه حلیهم
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متعاقدان باشد مانند اشتراط أجل، اشتراط خیار، اشتراط ضمین، اشتراط رهن، اشتراط 
 («.331، ص2ق، ج9126 )علامه حلی، مقصودی مانند کتابت... وصف

او نیز در مقام تمثیل، اشتراط وصف مقصود را ذکر کرده است که همان شرط وصف 
 مصطلح است.

 
 شیوه ششم( تقسیم شرط بر اساس ذکر و عدم ذکر در متن عقد

 باشند:شروط در عقد به طور کلی بر دو قسم می
 ن عقد ذکر نمی شوند و خود دارای پنج قسم است:قسم اول: شروطی که در مت

 اول: شرط ضمن عقد
در این بخش لازم است به تناسب این قسم، شرط ضمنی از جهت مفهوم اصطلاحی، 

 پیشینه و آثار فقهی احتمالی مورد بررسی قرار بگیرد:
 

 مفهوم شرط ضمنی
ضمنی به شرطی شرط  اصطلاح اول: شرط ضمنی در فقه امامیه دارای سه اصطلاح است:

، 2ق، ج9160 )ایروانی، شودمیگویند که در متن عقد و بین ایجاب و قبول ذکر می
 (.39ص

مقصود از التزام ضمنی تنها این نیست که بین ایجاب و قبول واقع شود. بنابراین اگر 
 و سپس مشتری بگوید:« بعت الکتاب بدینار و التزمت بخیاطة ثوبک» بایع بگوید:

توان شرط ضمنی گذارد، زیرا گرچه التزام مذکور در ضمن بیع ین التزام را نمی، نام ا«قبلت»
گفته  کهاینواقع شده است اما بیع مترتب بر این التزام نیست و تقیدی به آن ندارد و نیز مثل 

؛ 936و 21، صص3ج ق،9191 )محقق اصفهانی، «بعتک الدار و آجرتک البستان» شود:
 (.196ص ،بی تا ،؛ حسنی931ص ق،9191 سبحانی،

بعتک هذه الدار بکذا علی أن تقرأ سورة » اند اگر بایع در مقام انشاء بگوید:برخی گفته
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بعتک هذه بکذا و شرطت » اشتراط مذکور شرط ضمنی است، ولی اگر بگوید:« البقرة
شرط ضمنی نیست و مصداق شرط بدوی خواهد بود، زیرا حرف عطف واو که « علیک کذا

و  933، صص2ج ق،9191 )خمینی، کندمیده بین دو جمله ایجاد فاصله در مثال دوم آم
933.) 

برخی معتقدند در صدق این عنوان، ذکر الفاظ شرط در متن عقد ضرورتی ندارد و 
فقط لازم است مفاد شرط با مضمون عقد مرتبط باشد که در این صورت تقارن زمانی شرط 

هم صدق  شودمیمربوطی که پیش از عقد انشاء  با عقد اهمیتی ندارد و این عنوان بر التزام
کنند و سپس ( زیرا گاهی طرفین ابتدا توافق می936، ص9ج ق،9126 )روحانی، کندمی

واقع  اندکردهعقد را با در نظر گرفتن خصوصیتی که پیش از این در مورد آن صحبت 
 د.کننسازند ولی شرط را با اتکال به ذکر سابق، در ضمن عقد ذکر نمیمی

هل أنت مُقدم علی أن تبیع دارک بشرط الخیاطة » گوید:برای مثال مشتری به بایع می
و « بع» گوید:و بعد مشتری خطاب به بایع می« نعم» دهد:و بایع پاسخ می« بمائة درهم؟
 «اشتریت» گوید:و مشتری هم ایجاب را پاسخ گفته و می« بعت» گوید:بایع نیز می

 (.111ص ق،9191 )اراکی،
 )مامقانی، شودمیمطابق این اصطلاح، شرط ضمنی در مقابل التزام ابتدایی استعمال 

، 9ج ق،9126 ؛ روحانی،32، ص9ج ق،9129 ؛ امام خمینی،916و  931صص ق،9336
 (.231، ص9ج ق،9123 ؛ حائری،936ص

اصطلاح دوم: این نوع اشتراط ضمنی که در تقسیم فوق مورد نظر است دارای چند 
 ویژگی است:

آید که اگر طبیعت معاوضه آن را اقتضا دارد؛ برای مثال از مقام تجارت بر می اول:
پندارد کالا با مبلغ از این بابت است که او می کندمیمشتری اقدام به پرداخت عوض 

و دو عوض از حیث قیمت با یکدیگر برابرند و گویی مساوات در  کندمیپرداختی برابری 
اگر مشتری بداند که کالا ارزش این مبلغ را ندارد، هرگز اقدام به  عقد شرط شده است، زیرا
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 (.31، ص2ج ق،9129 )محقق یزدی، کندمیخرید ن
چنین مقام معاوضه گویای این است که غرض از پرداخت ثمن، معاوضه با شیء هم

بعتک هذه » )گندم( در: (؛ برای مثال لفظ حنطهجاهمان )محقق یزدی، صحیح است
با توجه به این قرینه، انصراف به « بعتک الحنطة الموجودة فی المکان الفلانی» یا« الحنطة

 )محقق یزدی، «بعتک هذه الحنطة الصحیحة» گندم صحیح دارد و گویی گفته شده است:
خریدار و فروشنده در خرید و فروش خود همواره نظر به  ( و نیز00-03صص ،ق9129

و وجود وصف در مبیع به صورت ذاتی دارند نه  تملیک و تملک تمام مبیع نه بخشی از آن
 (.36ص ق،9196 )شیخ الشریعة، طور عرضی و در قالب تدلیسبه

شرط ضمنی شرطی است که عرف در مقامات معاوضی بر اساس آن  کهایننتیجه 
 .کندمیحکم 
 (؛393، ص3ج ق،9196 )شهید ثانی، شودمیدر مقام اطلاق لفظی تصور  دوم: 

فوریت در پرداخت ثمن از احکامی است که در مقام اطلاق عقد بیع استفاده  برای مثال
، از این رو اگر این حکم در متن عقد شرط شود به موجب اشتراط، اثر جدیدی شودمی

کید قرار می و صرفا   شودمیپدیدار ن  گیرد.این حکم یعنی فوریت در پرداخت مورد تأ
زمان معینی شود، در صورتی که ثمن در اگر شتاب در پرداخت ثمن مقید به  آری،

وقت مقرر پرداخت نشود بایع خیار فسخ دارد، ولی اگر در اشتراط مذکور، زمانی برای 
کید صرف است.  پرداخت تعیین نشود، اثر اشتراط مزبور مطابق نظر مشهور تأ

هرچند اگر در فرض اطلاق اشتراط هم در صورتی که مشتری در پرداخت ثمن تعلل 
ن را بیش از مقدار متعارف به تأخیر اندازد، حکم به ثبوت خیار فسخ به استناد تخلف کند و آ

 («.393، ص3ج ق،9196 )شهید ثانی، شرط نظر نیکویی است
میرزای ؛ جاهمان )شهید ثانی، مستند به ارتکاز عرفی و عادت عموم استسوم: 

؛ 309 و 311صص ،3ج ق،9193؛ خویی، 33، ص2جو  11، صص9ج ق،9333 نائینی،
و  201و  36صص ،91ج ق،9193 ؛ سبزواری،212، ص0جو  291، ص2ج ،همو، بی تا
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 (.23ق، ص9161 ؛ کاشانی،19، ص91ج
بنابراین اگر ثابت شود که ارتکاز عرفی در بیع این است که همواره زمانی اقدام به 

مت کذا باشد، تخلف که مورد کذا واجد جزء کذا، صفت کذا و یا قی شودمیخرید و فروش 
(، زیرا تفاهم 39ص ق،9196 )شیخ الشریعة، شودمیاز آن شرط مقضیّ موجب ثبوت خیار 
که عقد بر اساس آن منعقد شود و التزام عقدی  کندمیعرف بر الزام و التزام یک چیز ایجاب 

 (.921-923، صص2ج ق،9333 )میرزای نائینی، به آن گره بخورد
تسلّم ثمن و مثمن، صحت کالا یا أصالة السلامة فی برای مثال لزوم تسلیم و 

ثمن مسمی مطابق نقد بلد باشد، ... از امور ارتکازی  کهاینالعوضین، تسویه بین عوضین، 
؛ 903، ص9جو  921، ص2جق، 9333 شوند )میرزای نائینی،در نزد عرف محسوب می

 (.212ص، 0جو  291، ص2ج ،؛ همو، بی تا309و  311صص ،3ج ق،9193 ،خویی
عرف معاملی بدون دخالت قرینه و از باب اشتراط ضمنی ظهور در مورد عرفی دارد و 

 توان از آن صرف نظر نمودهرگز اراده آن نیازی به ذکر لفظی ندارد و تنها با وجود صارف می
 (.930و  910-913صص ،2ج ،بی تا )مظفر،

، کندمیدوار مختلف تفاوت در ا کندمیعرف آن را تحدید  کهایناین شرط با توجه به 
ای شرط ضمنی محسوب شود ولی در دوره دیگری از بنابراین ممکن است یک چیز در دوره
ق، 9126، همو؛ 13ق، ص9163 )شهید صدر، آن به عنوان شرط ضمنی یاد نشود

 (.393ص
جزوی از مدلول التزامی الفاظ عقد از نوع لازم اخص است حتی اگر مورد چهارم: 

باشد و یا متعاقدان آن را فراموش کرده و یا نسبت به آن جهل داشته باشند، زیرا خود التفات ن
( و در باب انشاء، دلالت 921، ص2ج ق،9333 )میرزای نائینی، عقد آن را در بردارد

های افاده و چون دلالت مطابقی از اعتبار لازم برخوردار است و یکی از راهالتزامی نیز هم
 (.210، ص3ج ق،9191 )بجنوردی، رودیماستفاده به شمار 

 ق،9161 )محقق اصفهانی، مفاد این شرط یک غرض نوعی و عقلایی است پنجم:
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 (.213، ص93ج ق،9193 ؛ سبزواری،93ص
برای مثال خانه مسکونی باید شرایط سکونت را دارا باشد یا از مرکب بتوان برای 

 د از آن مورد انتظار است دارا باشدسواری بهره برد یا عین، منافعی را که در مرحله خری
 (.93ق، ص9161 )محقق اصفهانی،

 (؛913، ص9ج ق،9129 )محقق یزدی، شودمیبه نحو تعدد مطلوب اعتبار  ششم:
باب تقیید باشد، تخلف آن  یعنی اعتبار این شرط از باب تقیید و داعی نیست، زیرا اگر از

داعی باشد، اشکال این است که تخلف و در صورتی که از باب  شودمیموجب بطلان عقد 
از داعی اثری ندارد، بنابراین شرط ضمنی به مفهوم تعدد مطلوب است که تخلف آن سبب 

 ؛ مامقانی،31، ص2ج ق،9129 )محقق یزدی، همانند سایر شروط شودمیثبوت خیار 
 (.33-32صص ق،9336

طوری است به تزمٌ بِهبرای مثال در خیار عیب تعدد مطلوب به مفهوم تعدد التزام و مل
که یکی از آن دو به ملکیت عین خریداری شده تعلق دارد و التزام دیگر به وصف صحت و 
مشتری به استناد این شرط ضمنی حق دارد وصف صحت را از بایع مطالبه کند و در صورت 

 ق،9190 )تبریزی، نظر کندتخلف می تواند با فسخ کامل معامله از التزام اول نیز صرف
 (.233-230، صص1ج

؛ امام 332-339صص ق،9129 )عراقی، تبادل انشائی مبتنی بر آن استهفتم: 
 ؛ روحانی،931 ،913، 993صص ،بی تا ؛ خویی،113، ص3ج ق،9129 خمینی،

( و وضوح این شرط به حدی است که مشروط له را از ذکر صریح آن 191، ص1ج ق،9192
 (.339، ص3ج ،همو، بی تا ؛جاهمان )خویی، کندمیدر متن عقد بی نیاز 

 
 پیشینه این اصطلاح

رسد گردد و به نظر میورود این اصطلاح به دامنه ادبیات فقهی به سه سده اخیر باز می
 ق( مطرح شده است.9239-9936) نخستین بار توسط میرزای قمی



 9311ستان تابو  بهار، وپنجبیستم، شماره سیزدهسال  ،فقهى حقوق اسلامىمبانى / 44

زیرا  :شودمیق( نسبت داده 103یا  133-199) گاهی این نوع اشتراط به شهید ثانی
فته فوریت در پرداخت ثمن از احکامی است که در مقام اطلاق عقد بیع استفاده او گ
ای پدیدار ، از این رو اگر این حکم در متن عقد شرط شود به موجب اشتراط، اثر تازهشودمی

کید قرار می و صرفا   شودمین  گیرد.این حکم با اشتراط مورد تأ
داخت ثمن تعلل کند و آن را بیش از و اگر در فرض اطلاق در صورتی که مشتری در پر

مقدار متعارف به تأخیر اندازد، حکم به ثبوت خیار فسخ به استناد تخلف شرط نظر نیکویی 
 («.393، ص3ج ق،9196 )شهید ثانی، است

ق( در تعلیقه خود شرطی را که 9333 -9126) آیت الله سید محمد موسوی کلانتر
ه و به موجب تخلف از آن ثبوت خیار فسخ را شهید ثانی در فرض اطلاق از آن سخن نمود

موجه دانسته است، به شرط ضمنی که مستند به ارتکاز عرفی و مقام اطلاق است تفسیر 
 .(«جاهمان) نموده است

شهید ثانی نامی از شرط  اند، زیرا اولا  اما ایشان در تحلیل خود دچار اشتباه شده
کن است بر پایه ظاهر عبارت شهید ثانی در این تفسیر گرچه مم اند و ثانیا  ضمنی نبرده

 )شهید ثانی، روضه به ذهن متبادر شود، ولی به استناد سایر آثار فقهی متعلق به شهید ثانی
درست نیست، زیرا مقصود  ( مطمئنا  223، ص3ج ق،9193؛ همو، 313ص ق،9122

ه برای ایشان از اطلاق، اطلاق در ناحیه اشتراط تعجیل است، یعنی بر خلاف فرضی ک
 .شودمی، در این فرض فقط اصل تعجیل شرط شودمیفوریت در پرداخت ثمن زمان تعیین 

 
 اسامی دیگر این اشتراط

ارتکاز عقلائی عام، شرط ارتکازی، از این شرط ضمنی در منابع فقهی به توصیف لبی، 
شرط ضمنی ارتکازی، قرار معاملی، شرط ضمنی معاملی، شرط ضمنی بنائی عقلائی، 

ط بنائی نوعی، وصف لبی ارتکازی، توصیف مفهومی، شرط مبنی علیه العقد، شرط غیر شر
)محقق  شودمیتعبیر نیز  المصرح به، شرط بنائی ارتکازی عقلائی و شرط بنائی معاملی
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 (.93ص ق،9161 اصفهانی،
 یا شرط لفظی یا مذکور در عقد یا صریح و یا مصرح این شرط در مقابل شرط ذکری

 ق،9191 ؛ سیستانی،919 ،12، ص26ج ؛13، ص91ج ق،9193 زواری،)سب است
 (.361، ص1ج ق،9126 ؛ صدر،369ص

 
 آثار فقهی شرط ضمنی نوع دوم

 .اثر اول: مشروعیت بخشی به خیارات غبن، عیب، تبعض صفقه، شرکت، تأخیر
، در نظر او این است که مبیع با کندمیخیار غبن: زمانی که مغبون اقدام به معامله 

از حیث قیمت برابر است و گویی مساوات را در عقد شرط نموده  کندمیمالی که پرداخت 
است، بنابراین در صورتی که ارزش مالی مبیع کمتر باشد، شرط ضمنی مذکور تخلف پیدا 

بی  ؛ مظفر،31، ص2ج ق،9129 )محقق یزدی، شودمیکه موجب ثبوت خیار غبن  کندمی
 (.10-13، صص3ج ؛263، ص3ج ،ق9191 ؛ بجنوردی،930، ص2ج ،تا

خیار عیب: طرفین عقد، نظر به ملاک بودن قیمت متعادل و نزدیک به آن دارند و 
 ؛36ص ق،9196 )شیخ الشریعة، دانندتخلف از آن را موجب ثبوت خیار عیب می

 (.233، ص9ج ،ق9191 بجنوردی،
ود است نه خیار شرکت و تبعض صفقه: در معاملات، تمیلک و تملک تمام کالا مقص

بی  خوانساری، ؛36ص ق،9196 )شیخ الشریعة، از بخش دیگر جدا است کهآنبخشی از 
 (.901، ص2؛ ج161، ص9ج ق،9333 ؛ میرزای نائینی،213ص ،تا

خیار تأخیر: اطلاق عقد، انصراف به تعجیل در پرداخت ثمن دارد و گویی این حکم 
و از آن جایی  شودمیدر نظر گرفته در عقد شرط شده است و در نتیجه موضوع احکام شرط 

که تأخیر در پرداخت، مخالف این شرط است، با تخلف از آن برای بایع خیار تأخیر ثابت 
 (.319ص ق،9163 )میرزا حبیب الله رشتی، شودمی

تضییق دایره ثمن و مثمن مثل انصراف ثمن به نقد بلد بدین ترتیب که اگر ثمن اثر دوم: 
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نظر گرفته شود و معامله در عراق انجام شود، ثمن مسمی بر پایه دینار  معامله پنج دینار در
و مشتری نمی تواند ادعا کند که مقصودم از دینار، دینار ایرانی بوده  شودمیعراقی محاسبه 

 است.
چنین محل تحویل کالا به بلدی که در آن بیع صورت گرفته است انصراف دارد و هم

، برای «إنی أرید أن أسلم الثمن أو المبیع فی بلد آخر» بگوید:در نتیجه اگر بایع یا مشتری 
 (.332-339، صص3ج ،بی تا )خویی، شودمیطرف دیگر خیار فسخ ثابت 

 اثر سوم: الزام در تسلیم و تسلم عوضان
 کندمیگاهی شرط ضمنی در ابتدا هیچ تضییقی در دایره مُنشأ، ثمن و مثمن ایجاد ن

و مثمن که گرچه یک شرط ضمنی است ولی هرگز از ابتدا مانند اصل لزوم تسلیم ثمن 
 )میرزای نائینی، شودمیو تنها در فرض تخلف موجب ثبوت خیار  شودمیموجب تضییق ن

 (.00، ص99ج ق،9190 ؛ حکیم،311، ص9ج ق،9193
 اصطلاح سوم:

 مقصود از شرط ضمنی التزامی است که با التزام دیگر تقابل دارد؛ برای مثال ایجاب
عقدی که در نهان خود واجد التزامی است که در تقابل با التزام موجود در قبول است، 

 (.216-231، صص9ج ق،9123 )حائری، مصداقی از شرط ضمنی است
 شودمیدر مقابل به التزامی که در طرف دیگر خود التزامی ندارد، شرط ابتدایی گفته 

 (.همانجا )حائری،
شوند عبارت از گانه شروطی که در متن عقد ذکر نمیدوم: دومین قسم از اقسام پنج 

گردد و عقد بر شرطی است که صحت عقد متوقف بر آن است و به شرطی از عوضین باز می
کم در تراز آن . این التزام شرطی اگر بالاتر از التزام نوعی نباشد، دستشودمیمبنای آن واقع 

 (.163، ص9ج ق،9333 )میرزای نائینی، قرار دارد
ولی از آن در زمان  شودمیسوم: شرطی که پیش از عقد به صراحت و تفصیل بیان 

بعتک المتاع الفلانی » گوید:؛ برای مثال بایع میشودمیعقد تنها به صورت اشاره ذکر 
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 نماید.و سپس مشتری آن را قبول می« بدینار علی ما عُلِم
قد مورد غفلت و فرموشی ولی هنگام اجرای ع شودمیچهارم: شرط، پیش از عقد ذکر 

گردد، زیرا نقطه اشتراک هر دو در گیرد. این قسم در حقیقت به شرط ابتدایی باز میقرار می
-213، صص3ج ق،9191 )بجنوردی، باشندیک به عقدی مربوط نمیاین است که هیچ

در این بخش لازم است شرط ابتدایی از جهت پیشینه و مفهوم اصطلاحی مورد  (.210
 ی قرار گیرد:ارزیاب

 
 شرط ابتدایی

 پیشینه
این عنوان پیش از این در فقه امامیه سابقه نداشته است و به استناد منابع فقهی شاید نخستین 

 )انصاری، ق( در ادبیات فقه وارد شده است9219-9291) بار توسط شیخ انصاری
تر ارند بیش( و در مقایسه با تعابیر دیگری که از این مفهوم حکایت د33، ص3ج ق،9193

 ؛ میرزای آشتیانی،966ص ق،9163 )رشتی، گیرددر آثار فقهی مورد استفاده قرار می
 (.221، ص2ج ق،9163

، 0ج ق،9193 گاهی در تعبیر از شرط ابتدایی از عناوین الزام ابتدایی )انصاری،
 )شیخ الشریعه، شودمی، التزام ابتدایی استفاده (92ص ق،9336 ؛ مامقانی،99ص

 .(29ص ق،9163 ؛ رشتی،10 ،19، صص9ج ق،9160 ؛ ایروانی،13ص ق،9311
 شودمیبهره برده  چنین در موارد محدودی از تعابیری نظیر شرط یا التزام بدویهم

 (.390، ص2ج ق،9129 ؛ امام خمینی،993و1، 2ج ق،9129 )سید یزدی،
 

 مفهوم شرط ابتدایی
 کهآنبدون  شودمیف دیگر ملتزم شرط ابتدایی تعهد صرف است که یک طرف در قبال طر

، 2ج ،بی تا ؛ مظفر،923، ص2ج ق،9333 )میرزای نائینی، عقد و معاوضه ای در بین باشد
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 کهایننظیر  (13، ص2ج ،بی تا ؛ سبحانی،312، ص2ج ق،9120 ؛ بهجت،932ص
 «.شرطت علی نفسی أن أدفع لک مائة دینار» گفته شود:

و بدان مرتبط نیست، شرط ابتدائی  شودمیذکر ن این شرط و نیز شرطی که در متن عقد
 شودمی( یا شرط بدوی غیر معاوضی نامیده 291، ص1ج ق،9191 محض )بجنوردی،

( حتی اگر اثر این التزام در نفس مُلزِم تا زمان انجام عقد و 931، ص2ج ق،9191 )خمینی،
اما اثر  شودمیی انشاء یا تا زمان حصول وفای به عقد ادامه پیدا کند، همانند طلب که زمان

 (.33، ص0ج ق،9193 )شیخ انصاری، دار استآن تا زمان حصول متعلق طلب ادامه
چنین اگر مشروط علیه پس از التزام به شرط وعده دهد که عقد را منوط به الزام هم

سازد ولی از آن در عقد ذکری نشود، باز هم اشتراط مزبور مصداق الزام و شرطی واقع می
 (.جاهمان )شیخ انصاری، ابتدایی استالتزام 

شرط ابتدایی فاقد مفهوم محصّلی است، زیرا قوام اشتراط به  شودمیگاهی گفته 
 ارتباط است و در نتیجه اجتماع اشتراط و ابتدائیت، جمع بین دو امر متنافی است

 (.31، ص1ق، ج9193 )طباطبایی،
 )روحانی، قی شرط نیستکه شرط ابتدایی، مصداقی حقی شودمیگاهی نیز اظهار 

( و از دلیل 13، ص9ج ق،9161 )خویی، ( و محض وعده است961، ص1ج ق،9192
شرط به طور موضوعی خارج است، زیرا در آن ربط که در موضوع شرط اخذ شده است 

 (.جاهمان ؛ روحانی،191، ص3ج ق،9333 )شهیدی، منتفی است
(، تمام شروط تکوینی 213، ص3ج ق،9191 )بجنوردی، التزام در ضمن عقد جایز

( و نیز شرط در ضمن 211، ص3ج ،بی تا )خویی، مانند علت و اجزای آن نسبت به معلول
 (.233ص ،بی تا )خویی، باشندمثابه شرط ابتدایی میعقد فاسد به

 )کلانتر، از نوع اول قرار دارد یا شرط ضمنی در مقابل شرط ابتدایی، شرط تبعی
(، زیرا شرط ابتدایی بر خلاف 91ص ق،9193 راسانی،؛ آخوند خ39، ص93ج ق،9196

 کهاینشرط تبعی التزام مستقلی است که در وجود خود، تابع عقد نیست و تبعیت یعنی 



 44/ هیو جامع اقسام شرط در فقه امام یموضوع یبازشناس 
 

 ؛ لاری،20ص ،بی تا ؛ امامی،931ص ق،9191 )سبحانی، شرط از قیود و فروع منشأ باشد
 (.213، ص2ج ق،9191

در متن عقد ذکر شود عقد بر پایه  کهآن و بدون شودمیپنجم: شرط پیش از عقد ذکر 
 (.332-339، صص3ج ،بی تا )خویی، شودمیشرط سابق واقع 

 .در این بخش لازم است شرط تبانی از جهت پیشینه و مفهوم مورد مطالعه قرار گیرد
 

 شرط تبانی
 پیشینه

ر سده اخیر اصطلاح شرط تبانی در گذشته در فقه امامیه سابقه نداشته است و این تعبیر د
ش( وارد 9393-9216) مورد توجه قرار گرفته است و نخستین بار از سوی میرزای نائینی

 (.921، ص2ج ق،9333 )میرزای نائینی، ادبیات فقهی گردیده است
 

 مفهوم شرط تبانی
گونه که در بیان قسم پنجم آمد، شرطی است که پیش از عقد معاوضی شرط تبانی همان

( و از آن هرگز در متن عقد 23، ص91ج ق،9193 )سبزورای، شودمینسبت به آن توافق 
 ؛926 ،963، صص9ج ،همان )میرزای نائینی، شودمیذکری نشده و عقد بر مبنای آن واقع 

 (.923، ص2ج
بیان صریح  هاآنقسم دوم: دومین قسم از شروط در عقد شروطی که اساس اعتبار 

مطلق خواهد بود، زیرا در  هاآنعقد نسبت به است و در صورتی که در متن عقد ذکر نشوند، 
باب عقود و ایقاعات مجرد نیت اثری ندارد و باید آن چیزی که مورد نظر متعاقدان است با 

 سبب مخصوص انشاء شود.
 این قسم خود دارای اقسامی است:

 اول: شرط نمودن امر جایز، خارجی و شخصی نظیر کتابت، خیاطی،... .
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رک فعل؛ شرط اعتبار نیز از مصادیق شرط فعل است مثل شرط دوم: شرط فعل یا ت
 نمودن اعتبار ملکیت مال مخصوص.

در این  (.313و  313 ،333-313صص، 3ج ،بی تا )خویی، سوم: شرط نتیجه
 بخش ضروری است که شرط صریح از لحاظ پیشینه و مفهوم اصطلاحی بررسی شود:

 
یح  شرط صر

 پیشینه
یزدهم هجری وارد حوزه مباحث فقهی گردیده است و گاهی از آن این تعبیر از ابتدای قرن س

 (.919و  960صص ق،9122 )کاشف الغطاء، شودمیبه شرط مُصرّح تعبیر 
 

یح  مفهوم شرط صر
 .(936، ص3ج ق،9129 )مغنیه، شودمیدر متن عقد ذکر  شرطی است که صراحتا  

یع است شرط شود و اگر برای مثال پیش از عقد وصف کتابت در مورد عبدی که مب
سپس بر اساس آن بیع انجام شود، این شرط همانند شرط صریح است حتی اگر لفظی که 

 (.31ص ق،9161 )کاشانی، دلالت بر شرط کند در متن عقد ذکر نشود
)میرزا  شرط مصرح یا صریح در مقابل شرط ضمنی نوع دوم از کارکرد های آن است

 (.139ص ق،9163 حبیب الله رشتی،
 

 هنتیج
الف( ملاک تقسیم شرط به ضمنی، ابتدایی و تبانی، ذکر و  نتایج مهم این تحقیق عبارتند از:

ب( شرط ضمنی دارای  عدم ذکر آن در متن عقد است و نسبت میان این اقسام، تباین است.
 سه مفهوم است:

 .شودمیمفهوم اول( شرطی که در متن عقد و بین ایجاب و قبول ذکر 
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دارای هفت  شودمیآن در منابع فقهی به شرط ضمنی بنائی هم یاد  مفهوم دوم( که از
ویژگی و ملاک است که عبارتند از: مقتضای طبیعت معاوضه است، در مقام اطلاق لفظی 

، مستتند به ارتکاز عرفی و عادت عموم است، مدلول التزامی الفاظ عقد از شودمیتصویر 
و بالأخره  شودمیعدد مطلوب اعتبار نوع لازم اخص است، غرض نوعی است، به نحو ت

 تبادل انشائی مبتنی بر آن است. کهاین
مفهوم سوم( التزام متقابل با التزام دیگر همانند ایجاب که در تقابل با التزام موجود در 

 قبول است.
ج( تعبیر از شرط تبانی به شرط بنائی صحیح نیست و عبارت از شرطی است که پیش 

 .شودمیولی عقد بر مبنای آن واقع  شودمیاز عقد ذکر 
د( شرط ابتدایی عبارت از تعهد صرفی است که یک طرف در قبال طرف دیگر متعهد 

 و اگر عقدی هم در بین باشد این شرط هرگز ارتباطی بدان ندارد. شودمی
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